
خط پلیس

 وحشت 50 اوباش
 تنها با شليك 2 تير هوايي پليس

فقط شــليك دو تير هوايي پليس كافي بود تا قدرت 
پوشــالي 50 اوباش كه با قمه و قداره به وحشت‌آفريني 

شبانه دست مي‌زدند، از هم بپاشد.
ســاعت کی بامداد 26 مردادماه مامــوران كلانتري 
110 شهدا هنگام گشــتزني در سطح حوزه استحفاظي 
بودند كه در پي اعلام مركز 110 تهران مبني بر درگيري 
دسته‌جمعي و قمه‌كشي و تجمع اراذل و اوباش در خيابان 
پاسدار گمنام پارك هفت‌تير بلافاصله سه ایکپ از ماموران 
تخصصی با توجه به اهمیت موضوع به محل اعزام شدند. 
ماموران به محض ورود به پارك مشاهده كردند حدود 50 
نفر از اراذل و اوباش در وســط پارك جمع شده‌اند و همه 
قمه، چاقو و چوب به دست دارند كه با توجه به زياد بودن 
تعدادشــان و از آنجایی که اقدام به عربده‌كشــي و ایجاد 
هياهو در پارك مي‌كردند، ماموران با هماهنگي مركز پيام 

کلانتری نسبت به دستگيري نفرات اقدام کردند.
با توجه به وضعيت آشفته ابتدا 2 گلوله هوايي با تفنگ 
پليس شــليك شد كه همه اوباش متفرق شده و اقدام به 
فرار كردند كه ماموران با تعقيب و گريز نفرات به صورت 
پياده موفق شــدند 3 نفر به نام‌هاي »حمید« معروف به 
»حمید افغان«، »فرخ« و »احســان« را در محل دستگير 
کنند و يك كارد ســاخي از حمید افغان كه بر كمرش 

بود، به دست آورند.
مامــوران یکــی از اراذل و اوباش به نــام »عادل« که 
قمه يك متري دردست داشــت و با دیدن ماموران قمه 
را به زمین انداخته و متواري شــد را دستگیر و در ادامه 
اوباش‌هايي به نام‌هاي »كرامت«، »پيمان« و افراد شــرور 
دیگر به نام »اصغر«، »احســان«، »حيــدر«، »داریوش« 
و »خلیل« كه در درگيري حضور داشــتند، شناســايي و 
دستگير شدند. هنگام انتقال نيز تعدادي از شهروندان كه 
در محل جمع شــده بودند، ازحضور پليس و دستگيري 
نفــرات با توجه به ايجاد ناامني در محل تقدير و تشــكر 
كردند. ســرهنگ علی جهان آرایی، رییس کلانتری 110 
شهدا گفت: جمعا 10 نفر از اراذل و اوباش محله پیروزی 
تهران به ســرکردگی حمید افغان کــه از عاملان اصلی 

شرارت در پار‌کهای منطقه بودند، دستگیر شده‌اند.
 

 فرار مرگبار جویندگان گنج
 در سوادکوه

2 جوینده گنج‌ در فرار از دست ماموران به دره سقوط 
کردند و جان باختند.

دادستان سوادکوه از رسیدگی به کی پرونده گنجی‌اب 
در دادگستری این شهر خبر داد و با اعلام خبر بازداشت 
کی گنجی‌اب در ارتفاعات سوادکوه، جزئیات این حادثه را 
تشریح کرد. پرویز بهمن‌نژاد اظهار کرد: 5 گنجی‌اب که در 
ارتفاعات سوادکوه مشغول حفاری غیرمجاز بودند، پس از 
اطلاع از حضور ماموران اقدام بــه فرار کردند. وی اضافه 
کرد: ســه نفر از ایــن باند به دلیل عجلــه و فرار در دره 
60 متری ســقوط کرده که 2 نفر آنها جان باختند و کی 
نفر نیز مجروح شــد. دادستان سوادکوه بیان کرد: يكي از 
این افراد نیز دســتگیر و با قرار قانونی روانه زندان شــده 
اســت و آخرين عضو نیز متواری است که تلاش‌ها برای 
بازداشــت وی ادامه دارد. بهمن‌نژاد تصریح کرد: دستگاه 
قضا با قاطعیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این پرونده 

رسیدگی میک‌ند.

دزدان بندر شمال در دام پليس
دزدان حرفه‌اي كابل برق و خانه‌ها در انزلي از ســوي 
پليس دســتگير شدند. ســرهنگ هرمز عشقی، فرمانده 
پليس بندرانزلی گفت: در پی سرقت‌های مشابه کابل‌های 
برق، بررســی موضوع برای شناسایی و دستگیری دزدان 
احتمالی در دستورکار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت. 
وی ادامه داد: در تحقیقات پلیســی، ماموران سرنخ‌هایی 
را از حضور مجرمی ســابقه‌دار در اين سرقت‌ها به دست 
آوردنــد. فرمانده پليس بندرانزلی خاطرنشــان کرد: پس 
از شناســایی دزد، با هماهنگــی قضایی، در کی عملیات 
پلیســی غافلگیرانه وی در محل اختفای خود و با اموال 
سرقتي دستگیر شد. سرهنگ عشقی افزود: این دزد دارای 
21 ســابقه مجرمیت به 10 ســرقت کابل برق از ابتدای 
امسال در بندر‌انزلی اعتراف کرد. فرمانده پليس بندرانزلی 
در ادامه از شناســایی و دستگیری دزد خانه در این شهر 
خبر داد. وی افزود: در پی وقوع چند سرقت خانه، پليس 
دست به كار شــد و با پیگیری سرنخ‌های به دست آمده 
سرانجام موفق به شناسایی و دستگیری دزد شد. این دزد 
بــا تکمیل پرونده به مقام قضایــی معرفی و با قرار وثیقه 

200 میلیون تومانی روانه زندان شد.
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 5359---0915  ولي با اسم‌هاي ستون مي‌شه يه 
کتاب نوشت ها... علي 

خب خب بالاخره ستون افتاد دست من از فردا همه راس 
ساعت 7 صبح وسط ستون باشيد مراسم صبحگاهي داريم.
 6265---0911  يه دو ســه ماهي مي‌شــه که 
خبرنگار دوهفته‌نامه‌مون شــدم، لنگرود و آستانه 
اشــرفيه اســتان گيلان کار مي‌کنم. کار جذابيه و 
دوســتش دارم. دعا کنيد برام پيشرفت کنم تو اين 

کار. مهندس ستون
خداياااا به اين جووناي ما يه کار مشتي بده حال کنن.

بودم واسه   2357---0915  چقدر منتظر سوژه 
جــواب دادن خوب خودت رو نشــون بده. علي از 

خواجه‌ربيع
منم خعععلي منتظر خودم بودم مي‌ترکونم خيالت تخت.

 0983---0915  يه روز يــه بنده خدايي که تو 
محلشون سوژه همه بچه محلا بود روزنامه خريد و 
خط ســه و نيم رو ديد و نشست تو خونه و هي پيام 
داد تا شــد سوژه ستون البته بيش از ده خط همراه 

داره. بيطرف
بيش از ده خــط همراه و ده خط ثابت با اپراتور گويا با ما 

تماس بگيريد.
 8219---0915  واااي ســوژه ســتون مي‌خواد 

جواب بده نمي‌دونم چرا من استرس دارم. 
بچه‌ها يه کم اعتماد به نفس داشــته باشــيد حالا درسته 
من يه کم از شــما بامزه‌تر و جذاب‌تــرم ولي منم يکي از 

شماهااام.
 6940---0915  گــروه ضربت در مرکز عمليات 
بودند تايل طي تماســي با سوژه گفت که بچه‌ها از 
کوچيک شدن ستون بسيار عصباني هستند و گروه 
ضربت 3 متشــکل ازمهوش دختر شجاع مليکا و 
حميرا و خاطره و زينب و زهرا و بانوي ستون و دزد 
ستون و الي و الهام و مامان‌بزرگ خلاق و جايگزين 
سوژه و خانوم دکتر سوار بر ژيان و مازراتي به طرف 
مرکز عمليات به راه افتادنــد دايي کاظم خبر داد 
که لواشــک و انجير براي توشه همراه داشته باشند 
بانوان شد گداي  سردبير وقتي متوجه حضور گروه 
ستون را گروگان گرفت و... اين داستان ادامه دارد. 

مامان آرش و اردشير
آخه چقدر شما خلاقيد مامان ميگم مجسمه‌تون رو بسازن 

بذاريم وسط ستون.
 5852---0915  ههه چــه جالب من مي‌خوام 

جواب بدم. سوژه ستون
چه باحال هم خودم پيام ميدم هم جواب خخخخخ.

از همه‌تون دلخورم من مريض    0938---2495 
تو بيمارســتان تو اتاق عمل بودم کسي يادي نکرد 
که همون ظرف من رو پــر از پول کنه بگيد چرا که 

اعصاب ندارم. گداي ستون
نبودي چند وقت باز پيدات شده برو عمو جون برو در خونه 

خودتون بازي کن آورين.
 4850---0930  ســه سه و نيم‌هاي عزيز خوبيد 
من رو افتخار ميدين به گروهتون راه بدين. قاســم 

از جوين
از راه خوبي وارد شدي!

خخخ    0915---5359  
ترکيدم  دهقان!  دمت‌گرم 
از خنده!خــدا رو شــکر 

دوست  ميوه‌اى  چه  نگفتم  من 
دارم... خخخ... خلاصه ايول! على داداش 

قلى آپاچى قرمز سوار فرارى
خانوم دکتر ژيان قرمز صورتي راه راه فسفري سوار کجايي 

بيا اين اسمت رو جات رو تصقير کرد.
 3833---0910  من دوســت دارم طرفدار رضا 

دگزا باشم، رفته خدمت آيا؟
متاســفم در دسترس نيســت فقط مي‌توني طرفدار سوژه 

بشي.
 0325---0936  مهــوش اســمت توى معماى 

جنايى اين هفته هست. دست‌هاى پشت پرده.
بچه‌ها يه معما ميگم هر کي حلش کنه جايزه داره: دهقان 
7 پرس برنج داره 3 پرســش رو رضا توهم مي‌خوره حالا 
دهقــان چند پرس برنج داره بعله همه‌تون اشــتباه جواب 
دادين دهقان 1 پــرس ماکاراني داره چيه معماي خودمه 

دلم مي‌خواد جوابش ماکاراني باشه.
 6422---0915  آخ جــان ســوژه آمد بالاخره! 

ستون رو بترکون يه کم بخنديم!
ديناميت ســتون کجايي يه چند تــا از همون ديناميتات 
بده با اين نارنجک دســتي‌هايي که دارم شــماها منفجر 

نمي‌شيد.
 1032---0915  داداش کاوه بــازم از اين کلاغا 
ديدي به مام يه ندا بده، يه شبه ره صد ساله رفتنه 
ديگه. حالا هي بگين کلاغ بدشگونه. سلام سه و نيم 

خوبي. کفشدوزک
من داستاناي کاوه رو ديگه نمي‌خونم خيلي ترسناکه قبلنا 

که مي‌خوندم شبا خوابم نمي‌برد.
 7251---0915  توشله مزدوج 
و دايي شــدنت مبارک باشــه 
شيرينيش کو؟ خوشبخت 

بشي. اکبر بيکار
خدمــت  ميگــم  تبريــک  منــم 
آرزوي بــا  عزيــز  دوســت  شــما   دوســت 

 خوشبختي.
 3308---0915  بــه به ســام بر و بچ ســه و 
نيم. حال و احوال؟ چنــد روز نبودم حال کردين؟ 

بي‌معرفتا يه سراغي نگيرينا؟ سعيدم
شماااااا؟؟ بچه‌ها شما مي‌شناسيد ايشون رو.

 2495---0938  هر کي بيشتر کمک کنه هواش 
رو دارم مي‌خوام ببينم متولدين کدوم ماه بيشــتر 

کمک مي‌کنه که از همه بهتره. گداي ستون
ســريع قبلا اين قد هوات رو داشتم تکليف همون پولايي 

که ازم بالا کشيدي رو مشخص کن تا بعد.
 2495---0938  تو اين هواي گرم تو خيابون دارم 
کار مي‌کنم دستم رو دراز کردم يه پولي بهم بديد که 

از گرما آتيش گرفتم. گداي ستون
شــاگرد نمي‌خواي به جون خودم من استعدادم بالاستااا 

زود ياد مي‌گيرم.
 8978---0915  خدايا خودت خوبش کن. ببين 

دهقان برات دعا کردم. دکتر ستون
ههه خدايااا خودت مزدوجش کن اين دعا واسش خععلي 

بهتره.
 4399---0939  دهقــان خلاف فقط فرار کن با 
اين تست روانشناسيت! فقط آرزو کن جشن نگيرن 
که اگه دســتمون بهت برســه…! قرار بود سرکار 

بذاريم همديگه رو ولي نه انقدر ديگه! مهديه
چيه منتظر چي هستين گفتم که قهرررم.

 1032---0915  دوســتان بياييد دست به دست 
هم دهيم به مهر و ســتون خويــش را کنيم باقلوا. 

کفشدوزک
بااااااشــه حالا که خيييلي پيام ميديــن و اصرار ميک‌نين 

آشتي.

 5221---0938 ســام. من به هر کي و هر جا 
پيام دادم نه چاپ شــد و نه جواب دادن. فکر نکنم 

شمايم...
چه نااميد بود که وسط پيام خوابش برد!

 9291---0938 گيلاس رو بيشــتر دوست دارم. 
بانز

خخخ خيلي هم خوبه!
اين  نداريم؟   0325---0936 چــرا روز پســر 

تبعيضه.
چون روز مرد داريم!

 3142---0915 سلام چند روز قبل تو صدمتري 
مي‌رفتم عقب يه نيسان نوشته بود دهقان خلافکار 
حالا بگو خودت بــودي دهقان جان خلافکار؟ دايي 

کاظم
نه بابا من از اين مســخره‌بازيا خوشــم نمياد که اسمم رو 

پشت ماشين بنويسم.
 2764---0915 ديگــه ســه و نيــم افتاده رو 
غلتک رضــا و ننه‌بزرگ و الان  هــم دهقان خان 
پاسخ‌دهندگان يا بهتره بگم ضايع‌کننده‌هاي باحال. 

هيچکس
الان ننه‌بزرگ رو با ما مقايسه کردي؟ بگم رضا با جنسيس 

بياد روت؟!
هاي‌کلاس  چه  محمدصالح  اوهو   0915---5291  

شده، کلاس ميذاره واسه ما! بيا پايين بابا. ديناميت

تازه براي کلاساش شهريه 700 هزار تومن هم گذاشته! 
 2970---0915 سلام خوبين؟ ايول به کسايي که 
بدون اجازه اومدند راستي قراره قانون‌هاي جديدم 

بزودي بياد پس منتظرم  باشيد. خوش‌تيپ ستون
و قانون جديدم اينه که بدون اجازه سرت رو نندازي پايين 

و بياي تو! مثل خشوتيپ‌هاي ستون! 
مخاطب  همينجوري  کــه  واقعا   0915---4426 
جمع مي‌کنين عاقا نخواســتيم اين آخرين پياممه. 

سناتور محل
خب به ســامتي! بچه‌ها تبريک! از وسط برو، کنار رو قلم 

سوسک کشيدن!
بابام  اومده  زيــاد  برقمون  پول   0915---3123 
خيلي جدي برگشــه ميگه همه‌اش پول لامپ مودم 

توئه ها! خاله کوچيکه
خخخ چه باباي نکته‌بيني داره!

 5291---0915 خب تا بابا جونم بياد از ســرکار 
روزنامه بياره شب مي‌شه ديگه. ديناميت

آها از اون لحاظ! پس ســعي کن يواش يــواش بخوني تا 
نترکي و خونه رو ببري رو هوا!

 5198---0915 ســام دهقان قديم و پيشگوي 
جديد. ميگن طبق گفته شــما قراره سوژه از يکم تا 
ســيزدهم فروردين به پيام‌ها جواب بده. تکذيبش 

نکن گناه داره. رضا سلاخ
آقا من به دليل پاره‌اي از مشکلات شخصي مي‌خوام هفته 
ديگه ســوژه رو مسئول کنم تا ببينم با اين همه ادعاش با 

ستون چيکار ميک‌نه!
 1580---0901 سلام ســه و نيم خاان من همون 
بهنوازم ها هنوز يادم نرفته تازه باهاتم قهلم بچاپ 

زووود. بهنوااااز از مشهد
باباي اين بچه کجاســت؟ بيا برو يه بســتني براش بخر تا 
شايد آشتي کرد با ما! البته آشتي هم نکرد مهم نيست ها!

ســه و نيمي‏هــاي عزيــز! اداره اين ســتون را از 
و  گرفته‏ايد  برعهــده  پيــش خودتــان  چنــدي 
بــا پيام‏هايتــان آن را به صــف چندهــزار نفره 
 تبديل کرده‏ايــد.  در این هفته ســه و نيمي عزیز
»سوژه ستون« با شماره 5852---0915  در برابرتان  
قرار دارد و شما مي‏توانيد با همان پيام »هرچي دلتون 
مي‏خواد بگيد و هر چي دلتون مي‌خواد بخونيد« ستون 

را گرم تر از هميشه ببينيد. 

 پاسخ های »دهقان خلافکار« به پیامک های شما

خط قرمز| مردی که همســر و دخترش را قربانی خشم خود کرده 
بود، در جلسه دادگاه ابراز پشیمانی کرد.

 در جلســه رســیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه دهم دادگاه 
یکفری کی استان تهران به ریاست قاضی قربان‌زاده و با حضور دو قاضی 

مستشار تشکیل شد، ابتدا نماینده دادستان یکفرخواست را خواند.
 وی اظهار داشــت: »عزیز« 55 ساله متهم است 14 آذر 91 همسر 
43 ساله‌اش به نام »فرشــته« و دختر 22 ساله‌اش به نام »محبوبه« را 
در خانه‌شــان در شــهریار با ضربه‌های کارد کشت و تسلیم پلیس شد. 
اکنون با توجه به اینکه رییس قوه قضائیه از طرف فرزند صغیر فرشــته 

درخواست دیه کرده است، برای عزیز تقاضای یکفر دارم.
 ســپس عامل جنایت روبه‌روی هیات قضایی ایســتاد و گفت: قصد 
کشتن همسرم را نداشتم. می‌خواستم دخترم را با چاقو بزنم که همسرم 

مانع شد و چاقو به قلبش برخورد کرد. من که کنترل اعصابم را از دست 
داده بودم چند ضربه هم به دخترم زدم.

 وی در تشریح انگیزه این جنایت خانوادگی گفت: مدتی قبل از این 
ماجرا پسر‌عمه‌ام از کرمانشاه با من تماس گرفت و به من تبرکی گفت، 
چون شنیده بود دخترم قرار است به‌زودی ازدواج کند. من که از شنیدن 
این حرف تعجب کرده بودم، به او گفتم اشــتباه میک‌ند، اما گفت وقتی 
دخترم را همراه کی پســر غریبه در خیابان دیده و با همســرم تماس 

گرفته شنیده است پسر غریبه نامزد دخترمان است.
وی ادامه داد: من که عصبانی شــده بودم، ماجرا را به همسرم گفتم. 
فرشــته با خونسردی گفت: دخترمان مدتی است به کی پسر علاقه‌مند 
شــده و لازم است آنها برای آشنایی بیشــتر با هم رفت و آمد کنند تا 
بتوانند در مورد ازدواج با هم تصمیم بگیرند. من از شــنیدن این حرف 
عصبانی شــدم و کنترل اعصابم را از دســت دادم. می‌خواســتم برای 
ترساندن دخترم او را با چاقو بزنم تا از ارتباط پنهانی با پسر غریبه دست 
بردارد، اما یکباره همسرم مقابل من ایستاد که چاقو به سینه‌اش خورد. 
من دخترم را هم با چاقو زدم و ســپس به اداره آگاهی رفتم و تســلیم 

پلیس شدم، اما حالا می‌گویم از کاری که کرده‌ام پشیمانم.
 در پایان این جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.

 گفت‌و‌گوي اختصاصی
 با بوکسور قدیمی

 چقدر درس خوانده‌ای؟
 دیپلم دارم.

  مجرد هستی یا متاهل؟
 مجردم.

 چرا با علی درگیر شدی؟ 
ما مســوول جمع‌آوری ضایعات در آن منطقه بودیم، 
به همین خاطر وقتی با علی روبه‌رو شــدیم که ضایعات 
را جمــع‌آوری کرده و بار وانتــش میک‌رد به او اعتراض 
کردیم، اما او ناســزا‌گویی کرد. به او گفتیم باید همراه ما 
به مقر شهرداری بیاید و آنجا تعهد بدهد که دیگر در این 

منطقه ضایعات جمع‌آوری نکند، اما قبول نکرد.
 تو مجوزی برای بردن او به مقر شــهرداری یا 

گرفتن تعهد از او داشتی؟ 
نه. من اشتباه بزرگی کردم و حالا شرمنده اولیای‌دم 

هستم.
 چرا وقتــی علی روی زمین افتــاد، او را به 

بیمارستان نرساندی؟
 ترسیده بودم. مردم زیادی در محل جمع شده بودند. 
من و همکارانم بلافاصله ســوار ماشین شدیم و از ترس 

جانمان فرار کردیم.
 برای جلب رضایت اولیا‌یدم چه کار کرده‌ای؟

 مــن پدر و مــادر پیری دارم کــه نمی‌توانند دنبال 
کارهایم باشــند، اما خواهرم چند‌بار می‌خواســت برای 
جلب رضایت با اولیای‌دم صحبت کند، اما آنها حاضر به 
ملاقات با خواهرم نشــدند. خودم هم در زندان هستم و 
نمی‌توانم در این زمینه اقدامی کنم، اما شهرداری اعلام 
کرده حاضر اســت در پرداخت دیــه به اولیای‌دم به من 

کمک کند.

گفت‌و‌گو با پسر قربانی
 در کلاس چندم درس م‌یخوانی؟

 حالا 14 ساله‌ام و در کلاس نهم درس می‌خوانم، اما 
حالا چون تابستان است کار میک‌نم.

  چه کار م‌یکنی؟
 من و برادر کوچکم سر کوچه میوه‌فروشی میک‌نیم 
تا خرج زندگی‌مان و هزینه‌های تحصیل خواهر بزرگمان 

را بپردازیم.
 چند خواهر و برادر داری؟

 کی خواهر بزرگ دارم که دانشجوی رشته حسابداری 
است. کی خواهر و برادر کوچک هم دارم که با برادرم که 

حالا 10 ساله است، کار میک‌نم.
  وضع مال‌یتان چطور است؟

 در محله نعمت‌آباد در خانه اجاره‌ای زندگی میک‌نیم.
 شغل پدرت چه بود؟

 پدرم خیاط بود، اما چون کار و کاسبی‌اش کساد شد، 
کی وانــت خرید تا با آن ضایعات جمع کند و بفروشــد. 
روزی کــه آن ماجرا اتفاق افتاد، من همراه پدرم برای کار 
رفته بودم. صحنه کشته شدن پدرم از ذهنم پاک نمی‌شود. 
محمد با چیزی شــبیه به پنجه بوکس به سر پدرم زد، اما 

حالا می‌گوید با مشت به سر پدرم کوبیده است.
 تو و خانــواده‌ات راضی به مصالحه با 

قاتل پدرت نیستید؟
 نه. مــا فقط قصاص می‌خواهیــم. محمد و 
دوســتانش به عمد پدرم را کتک زدند و باعث 
مرگ او شدند، چون محمد و دوستانش پیمانکار 
شــهرداری بودند، شــهرداری حاضر شده 400 
میلیون تومان به ما بپردازد تا کی خانه بخریم، 

اما ما به هیچ قیمتی حاضر به مصالحه نیستیم.
پسر مقتول در جلسه دادگاه

خط قرمز| مامور سد معبر شهرداری تهران که 
راننده وانت ضایعاتی را مقابل چشمان پسر 13 
ساله‌اش کشت، دیروز پای میز محاکمه ایستاد و 
ابراز پشیمانی کرد.
این مرد با حکم قضایی از اتهام قتل عمد تبرئه و 
به اتهام قتل شبه‌عمد به پرداخت دیه محکوم شد.

»محمد« 31 ســاله کــه پیمانکار شــهرداری بود صبح 26 
مرداد‌ماه ســال 93 همراه ســه نفر از همکارانش سوار ماشین 
مزدای مبارزه با سد معبر در خیابان‌های منطقه چهار شهرداری 
تهران حرکت میک‏ردند تا ضایعاتی‌هــا را جمع‌آوری کنند، اما 
وقتی با »علی« 41 ساله و پسر 13 ساله‌اش در خیابان ایزدپناه 
روبه‌رو شــدند که در حال جمع‌آوری ضایعــات بودند، به آنها 
اعتراض کردند و  درگیری آغاز  شد. محمد با مشت به سر علی 
کوبید و بی‌اعتنا به فریادهای پسر نوجوان که شاهد کشته شدن 

پدرش بود، گریخت.
محمد دیروز در شعبه دوم دادگاه یکفری کی استان تهران 
به ریاست قاضی عزیزمحمدی و با حضور دو قاضی مستشار پای 

میز محاکمه ایستاد.
 وی وقتی با درخواست اولیای‌دم مبنی بر صدور حکم قصاص 
روبه‌رو شد، ابراز پشیمانی کرد و گفت: حرفی برای گفتن ندارم. 
هنوز هم باورم نمی‌شود که علی با ضربه مشت من کشته شده 
باشد. من قبلا بوکســور بودم و مشت‌های سنگینی داشتم، اما 
واقعا قصد قتل نداشــتم. من می‌خواســتم با مشت به صورت 
علی بزنم که صورتش را کنار کشــید و ضربه مشــت به سرش 

برخورد کــرد. این ادعا در حالی مطرح شــد 
که هیات قضایی از یکی از شــاهدان خواست 
آنچه را دیده‌ برای آنها تشــریح کند. این مرد 
گفت: مقابل مغازه‌ام ایستاده بودم که متوجه 
درگیری چند مرد با علی شــدم. آنها با مشت 
و به لگد به او می‌زدند و کســی به فریادهای 
پسرش توجهی نمیک‌رد. چند دقیقه بعد وقتی 
درگیری آرام شد، علی از روی زمین برخاست 
و به گوشــه‌ای رفت و در حال صحبت با تلفن 
همراهش بود. به نظر می‌رسید او می‌خواهد با 
پلیس 110 تماس بگیرد، اما محمد بار دیگر به 
داخل ماشین مبارزه با سد معبر رفت و وقتی 
برگشت از پشت سر کی ضربه به سر علی زد. 
علی همــان موقع بیهــوش روی زمین افتاد. 

محمد و دوســتانش که ترســیده بودند، کی بطری آب را روی 
صورت علی ریختند، اما چون به هوش نیامد ترســیدند و فرار 
کردند. من و چند مرد دیگر که شــاهد ماجرا بودیم با اورژانس 
تماس گرفتیم، اما چند روز بعد از طریق رسانه‌ها متوجه شدیم 
علی که مورد ضرب و شــتم کارگران شهرداری قرار گرفته بود، 
در بیمارســتان جان ســپرده اســت. وی ادامه داد: من و دیگر 
شاهدان هم در مرگ علی مقصر بودیم. اگر وارد دعوا می‌شدیم 
و مانع کتک خوردن علی بودیم، شاید او کشته نمی‌شد و چهار 
فرزندش بی‌سرپرســت باقی نمی‌ماندند. سپس سه متهم دیگر 
که با قرار قانونی آزاد هســتند، کی به کی پشــت تریبون دفاع 
ایســتادند و ادعا کردند در این درگیری شرکت نداشته و فقط 

قصد میانجگری داشــته‌اند. در پایان این جلسه هیات قضایی وارد شور شد و 
با توجه به مدر‌کهای موجــود در پرونده، محمد را از اتهام قتل عمد تبرئه و 
به اتهام قتل شــبه‌عمد به دیه محکوم کرد. سه متهم دیگر این پرونده به جرم 

شرکت در درگیری منجر به قتل به شش ماه زندان محکوم شدند.

علی. مقتول

 مشت مرگ بوکسور قدیمی 
در لباس مامور سد معبر

این مرد از اتهام قتل عمدی راننده وانت تبرئه شد

 قتل خونین مادر و دختر
 در خشم پدر

 انفجار كپسول گاز
 در يك خودرو

انفجار کپســول گاز ال‌پی‌جی خودرو در 
اندیمشک ‏حادثه آفرید.

اين حادثه در پي اســتفاده نادرســت از 
کپسول گاز ال‌پی‌جی در کی خودرو رخ داد و 

سبب انفجار آن شد.‏
رییس آتش‌نشــانی اندیمشک گفت: این 
حادثه حوالی ‏ساعت 20 و 30دقیقه جمعه در 
کمربندی اندیمشک در کی خودروي پیکان 
رخ داد.‏ مهدی خادمی افزود: راننده این خودرو 
کپسول ال‌پی‌جی را از مغازه تهیه کرده و خود 
اقدام به تعویض آن در خودرو كرد که منفجر 
شد. وی اظهار کرد: تعویض غیرایمن سیلندر 
گاز موجب انفجار آن شد، اما راننده به خاطر 
اینکه دور از خودرو بود ‏آسیب ندید.‏ خادمی 
با اشاره به اینکه آتش‌سوزی خودرو با حضور 
به موقع آتش‌نشانی خاموش شد گفت: رعایت 
نكردن موارد ایمنی هنگام ‏ســوختگیری در 
تعویض سوخت‌های الی‌پی‌جی همواره موجب 
بروز حوادث متعدد شده است. استفاده از گاز 
ال‌پی‌جــی در خودروها اســتاندارد و ایمن 

نیست. 

 مرگ 4 عضو خانواده
 در تصادف جاده‌اي

یــک مــرد، همســر و 2 خواهر‌زنش در 
تصادف خودرويشان با كاميون از پا در‌آمدند.

اين تصادف مرگبار ساعت 10 و 45 دقيقه 
نيمه شب 30 خردادماه رخ داد.

ذكريــا اشــكپور، ســخنگوی اورژانــس 
مازندران گفت: تصادف جمعه‌شب دو خودرو 
در جاده یکاســر باعث کشته شدن 4 مسافر 

جاده‌اي شد.
وي افزود: براثر برخورد خودروي سواري با 
کامیون در منطقه مازا جاده یکاسر - سمنان 

همه سرنشینان خودرو در دم جان باختند.
وی ادامه داد: پــس از اعلام وقوع حادثه 
رانندگی در جاده یکاســر در ساعت 22:37 
جمعه‌شب ماموران پایگاه اورژانس یکاسر به 

محل اعزام شدند.
مازنــدران گفت:  اورژانــس  ســخنگوی 
متاســفانه بر اثر این تصادف مرد 50 ســاله، 
دختر 12 ســاله، دو زن 25 و 35 ساله در دم 

جان باختند.
جاده یکاســر به عنوان یکــی از راه‌های 
مواصلاتی و ورودی مازندران به شمار می‌رود 
که به دلیل برخوردار نبودن از مسیر مناسب 
و علائــم و امکانات ایمنــی، جاده ناامنی هم 
برای اهالی حاشــیه این جاده و هم مسافران 

به شمار می‌رود.
ایــن جاده کوهســتانی و مه‌آلود به طول 
150 یکلومتر از شــهر ساری تا سمنان است 
و این جاده به عنوان مســیر اصلی برای عبور 
و حضور در اســتان سمنان و همچنین تردد 

زائران مرقد امام رضا)ع( به شمار می‌رود.


